
6

۹ سال پیش در چنین روزی

وزیر ارشاد: رســانه ها از انتشار مطالب غیرواقعی  �
پرهیز کنند

حداد عادل خطاب به رؤسای مجالس کشورهای  �
جهان: نسل کشــی صهیونیســت ها در غزه را متوقف 

کنید
وزیــر صنایع: ۱۳ هزار  میلیارد تومان طرح معدنی  �

در دست اجراست
امضای هشــت تفاهم نامه و یک بیانیه مشترک از  �

نتایج سفر احمدی نژاد به عراق
محمد نجــار در خارطوم: انســجام اســلامی از  �

پایه های دیپلماسی دفاعی ایران است

وزیر بازرگانی: هنوز معنی نظارت را نفهمیده ایم �
براســاس گزارش دیوان محاســبات، وزارت نفت  �

اصلاح قرارداد کرسنت را پذیرفت
اصلاح طلبان در همایش ها و کنفرانس های خبری  �

خود تأکید کردند: مقاومت در برابر حذف
محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه از نامزدی  �

در انتخابات هشــتمین دوره مجلس شورای اسلامی 
انصراف داد

حاجی، دبیرکل انجمن اصلاحات: تنها یک ســوم  �
امکان رقابت داریم

وزیــر خارجــه ژاپــن: ایــران در راســتای اجرای  �
قطع نامه هــای شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
غنی ســازی اورانیوم را تا زمان اعتماد ســازی جامعه 

جهانی متوقف کند
علی لاریجانی: باید راه مذاکره را باز گذاشت �

سیاست مداران عراقی با اشاره به سفر احمدی نژاد  �
به بغداد: اعراب از ایران الگو بگیرند

ســعیدی، معاون امور بین الملل ســازمان انرژی  �
اتمــی: صدور قطع نامه همانند بازی بیلیارد با تکه ای 

شلنگ است
سخنگوی وزارت خارجه: قطع نامه شورای امنیت  �

مغایر بــا روح و مفاد مقــررات آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی اســت و براســاس انگیزه های سیاسی و 

رویکردهای مغرضانه است
رئیــس مجلــس: قطع نامــه شــورای امنیــت  �

غیرمنطقی و سیاسی است
وزیر خارجه ایران پیشنهاد داد: تأمین امنیت عراق  �

بدون توپ، تانک و مسلسل
فتح اللهی، معاون سیاســی دفتــر رئیس جمهور:  �

مجلس هشتم باید مشارکت جدی تری در اداره کشور 
داشته باشد

قائم مقــام دبیرکل حــزب اعتماد ملــی: احزاب  �
پرخاشگر توجیه گر و تشریفاتی در شأن نظام اسلامی 

نیستند

احمدی نــژاد: در انتخابــات آمریــکا رأی مــردم  �
تضمین شده نیست

سخنگوی دولت: بازترین فضای انتخاباتی را در این  �
دوره شاهد هستیم

مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت: نمی توان  �
همــه عوارض بودجه را به گــردن مجلس و مجمع 

تشخیص انداخت
فتح اللهی، معاون سیاســی دفتــر رئیس جمهور:  �

مشارکت مجلس هشتم در اداره کشور جدی تر باشد
معــاون اول قــوه قضائیــه: رعایت قانون ســبب  �

شیرینی کام فعالان در انتخابات می شود
ســخنگوی شــورای نگهبان: کاندیداهــا مراقب  �

تبلیغات خود باشــند، امکان تجدیدنظر در صلاحیت 
آنها وجود دارد

احمدی نــژاد: هــر قطع نامه جدید علیــه برنامه  �
صلح آمیز هسته ای ایران شــلیکی به شورای امنیت 

است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ صداقت  �

امانــت داری و بی طرفــی کامل در کارشناســی ها را 
ازجمله وظایف و رسالت مهم کارشناسان دادگستری 

دانست
احمدی مقدم، دبیر کل مبارزه با مواد مخدر: حمله  �

اعتیاد به ایران شدیدتر از حمله صدام است
آمریــکا قطع نامه ضدایرانــی ۱۸۰۳ را به تصویب  �

شورای امنیت رساند
علــی لاریجانــی: قطع نامه اخیر شــورای امنیت  �

ســازمان ملل متحــد علیه فعالیت هــای صلح آمیز 
هسته ای ایران نشــانه بی اعتباری آژانس بین المللی 

انرژی اتمی است

احمدی نژاد: جامعه کارگری از آگاه ترین قشرهای  �
جامعه است

وزیر خارجــه: آژانــس باید در زمینــه چگونگی  �
دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح تحقیق کند

ســفیر ایران در سازمان ملل: ملت بزرگ و متمدن  �
ایران تسلیم فشار ارعاب و درخواست های غیرقانونی 

شورای امنیت نخواهد شد
سفیر سوریه در سازمان ملل: قطع نامه علیه ایران  �

با اهداف سیاسی تصویب شد
سعیدی: ایران تصمیمی برای برهم زدن روابطش  �

با آژانس ندارد

آینه دیروز

نیاز فوری به بُز فراری!
محمدصرفی: ... شعار سردادن درباره شادبودن و  �

امیدداشتن مردم، تنها با حرف حاصل نمی شود و این 
موضوع دقیقا از مصادیقی است که با شعار نمی توان 
کاری از پیش برد و مرد عمل می خواهد. هفته گذشته 
یکی از مدعیــان نظریه پردازی جبهــه اصلاحات در 
مجله صدا تحلیلی نوشت و با ذکر مصادیقی مدعی 
شــد برخی مجرمــان در ایران نقش «بز فــراری» در 
فرهنــگ یهودی را بازی می کنند. بــزی به نام عزازیل 
که هرســاله به عنوان حامل گناهان مردم، در بیابانی 
لم یــزرع رهــا و به این ترتیــب گناهان همــه آمرزیده 
می شد. بعدها این سنت به صورت کنایی به نمادی از 
قربانی کردن یک فرد، برای رفع مسئولیت از دیگران که 
مقصر اصلی هستند، تبدیل شد. دولت یازدهم تاکنون 
به صورت مشخص دو «بز فراری» داشته است؛ دولت 
پیشــین و تحریم ها. با گذشــت چهار سال و حصول 
توافق هسته ای دیگر نمی توان روی این دو حساب باز 
کرد و اوضاع چنان است که حتی غربی ها نیز به تکاپو 
افتاده اند که تا دیر نشده باید برای دولت بنفش کاری 
کــرد. باید منتظر ماند و دیــد در هفته های باقی مانده 
مشــاوران پرخرج داخلی و رایگان خارجی، کدام «بز 
فــراری» را برای بردوش کشــیدن لیســت وعده های 
طولانی و کارنامه خالی دولت تدارک می بینند گرچه 

نشانه های آن کم وبیش قابل رؤیت است.

اعتماد اجتماعي را تضعیف نکنیم
عباس عبدی: ... نظام بهداشــت و درمان در کنار  �

نظــام آموزشــي، دو وجه مهم تر از خدمــات و نظام 
اجتماعي در هر جامعه اي اســت که دولت ها هزینه 
و بودجــه قابــل توجهي را صــرف تأمیــن و تجهیز 
آنهــا مي کننــد. در این میــان بهداشــت و درمان به 
دلیل فوریت ها و مشــکلاتي کــه مي تواند ایجاد کند، 
از حساســیت بیشــتري برخوردار اســت. یك عامل 
دیگري که موجب حساســیت هاي مذکور مي شــود، 
الزامي تر بــودن هزینه هاي درمان نســبت به آموزش 
اســت. هنگامي که این ضرورت با حضور پزشکان به 
عنوان کســاني که بخش بیشــتر هزینه ها را دریافت 
مي کنند، همراه شــود، توجهات و انتقادات را بیشــتر 
مي کنــد زیرا به  طور معمول دســتمزد پزشــکان در 
سطوح بالاي دستمزدها و درآمدهاست و از آن طرف 
نیاز مردم از جمله فقرا بــه خدمات درماني غیرقابل 
چشم پوشي اســت. در نتیجه پایین بودن منابع مادي 
بیمــاران و ضعف نظــام بیمه اي، در کنــار مطالبات 
پزشــکان فشــاري اخلاقي را بر جامعه پزشکي وارد 
مي کند که اگر با مواردي از اشتباهات پزشکي مواجه 
شود، فضاي تبلیغاتي تندي علیه آنان شکل مي گیرد. 
حال اگر این اشــتباهات یا گمان بر اشــتباهات، درباره 
اشــخاص مهم و مشــهور باشد، فشــار تبلیغاتي به 
صــورت انفجاري رخ خواهد داد. بدتر از همه این که 
ممکن است دفاعیه مناسبي هم از سوي پزشکان ارائه 

نشود و این بحران را عمیق تر و پیچیده تر کند...

از کار تهی هستید، از ادب هم؟
اکبر نوری: اینکه دنبال چیســت نمی دانم لیکن با  �

حرف های این روزها نشــان داد دنبال حل مشــکلات 
مردم نیســت! حقا که هیچ چیز مثــل حرف های این 
روزها نمی توانســت پرده از علت ناراحتی بی سابقه 
آحاد مردم از کســانی بردارد که مثلا مسئول شده اند 
برای حل معضلات! از یک سو سیل مشکل و معضل 
دارد روی مــخ مــردم راه می رود، از یک ســو همین 
حرف های غیرمســئولانه! برای این مــردم دردمند از 
بی کاری و رکود و تورم و معیشت قفل، ضمن توپیدن 
بــه هر نقدی و هر منتقدی و هر کوچکی و هر بزرگی، 
مدینه فاضله ای را نشــان می دهد کــه هیچ معلوم 
نیست کجاست! از جایی سخن می گوید که همه چیز 
آن، گل و بلبل است اما نمی گوید آنجا دقیقا کجاست! 
تعریــف از مدینه ای که نیســت اما فاضله اســت و 
تعریف از شــهری که وجود خارجی ندارد اما سرشار 
از تدبیر و امید و خنده و زندگی اســت، یعنی با عرض 
معذرت، مردم با توهمی روبه رو هستند که پیش از این 
فقط در عالم سینما، آن هم تنها در ژانر تخیلی شاهد 

آن بوده اند!...

بیماري مهلک «اشرافیت دولتي»
شهرســتاني  � مدیر  :...«موأخذه  اخوان  محمدجواد 

به دلیل آنکه مطالبه شهروندان منطقه محرومش را 
بیان کرده»، «تلقي فرماندار به  عنوان نماینده دولت و 
نه نماینده مردم» و نیز «تهدیــد به برکناري با ادبیات 
اقتدارگرایانــه» به  خوبــي نشــان از حاکمیت نوعي 
گفتمان خاص بر ادبیات گوینده این جملات دارد. این 
گفتمان در واقع «اشرافیت دولتي»  است که به برکت 
چرخش مدیریتي پســاانقلاب به کرســي مسئولیت و 
فرصت هاي کســب ثروت دســت یافتند، حاکم شده 
است. اینکه یک مدیر تا این حد خود را از جامعه جدا 
بداند که مطالبه مردم را جدا از مطالبه دولت بداند و 
اینکــه کوچک ترین انتقاد را با تندترین رفتار یعني عزل 
شتاب زده پاسخ گوید، نشانه هایي هولناک از حاکمیت 
گفتمان اشــرافیت دولتي است. معلوم نیست که اگر 
فیلم این اظهــارات جنجالي در فضاي مجازي پخش 
نشــده بود یا اگــر فرماندار مذکــور در فایل صوتي به 
 اصطلاح عذرخواهي، عرض ارادت خالصانه خود را به 
دولت تدبیر و امید تقدیم نمي داشــت، اکنون فرماندار 

این شهرستان هنوز بر سر پست خود باقي مي ماند!

آینه

سال چهاردهم    شماره 2818 سیاستیکشنبه   15 اسفند 1395

  ضرورت بازخوانی جریان اصلاحات چیست؟ اگر  �
بخواهیم جریان اصلاح طلب را بازخوانی کنیم، شما 
نقاط ضعف را در کجا می بینید و فکر می کنید اگر قرار 
است اصلاحی بر اندیشه اصلاح طلبانه صورت بگیرد، 

باید از کجا شروع کرد؟ 
بسم  االله  الرحمن  الرحیم

برای هر جریانی، لازم است که به ارزیابی درونی خود 
بپــردازد؛ یعنی نقاط ضعف و قوت خود را شــناخته، تا 
جایی که می تواند، در جهت بهبود وضع خویش تلاش 
کند. جریان اصلاحات هم باید نســبت بــه خود ارزیابی 
داشته باشــد و من بر این موضوع، در جلسات گوناگون 
با دوســتان اصلاح طلب تأکید داشــته ام؛ تأکید بر اینکه 
اصلاحــات باید از درون، خــود را ارزیابی کند تا چنانچه 
نقاط ضعفی هست، برای رفع آن راهکار پیدا کند. نباید 
تمام اشکالات را به گردن دیگران انداخت، ممکن است 
در مواردی نقاط ضعف و نواقصی داشته باشیم که باید 
اصلاح شــود و چه بهتر که اصلاح طلبی را از خود آغاز 

کنیم. 
به عنوان نمونــه، وقتی بحث اصلاحات سیاســی و 
تحقق جامعه مدنی در تبلیغــات انتخابات دوم خرداد 
۷۶ مطرح شد و پس از پیروزی چشمگیر این گفتمان در 
انتخابات دوم خرداد، جریان اصلاحات احساس می کرد 
که می تواند گام های بلندی در این زمینه بردارد. خود من 
در مدت کوتاهی که در دولت اصلاحات مســئول وزارت 
کشــور بودم، این گونه عمل کردم. در آن مقطع، براساس 
مقتضیات زمان، ما فکر می کردیم مردم بر اســاس رأی 
به جریــان اصلاحات، انتظاراتی از مــا دارند که ما برای 
بر آوردن آن انتظــارات باید به صــورت حداکثری عمل 
کنیم و همین کار را هم می کردیم، اما در ســال های بعد 
به تدریج مجموعه جریــان اصلاحات، عملا به بازنگری 
خود پرداخته و به نظر می رســد که با توجه به شــرایط 
کشــور و موانع موجود در راه دستیابی به خواسته های 
آرمانی خود و اهدافی که در سر می پروراند، بسیار تعدیل 
شــده اســت؛ یعنی روحیه ای که در ســال ۷۶ به وجود 
آمده بود و براســاس آن، حتی طیفی از اصلاح طلبان در 
انتخابات مجلس ششم شــخصیتی مثل آقای هاشمی 
را برنمی تافــت، در دهه ۹۰ در کنار آقای هاشــمی قرار 
می گیــرد. البتــه ممکن اســت گفته شــود در دهه ۹۰ 
همان گونــه کــه اصلاح طلبان حرکت آرام تــری را آغاز 
کردند، مرحوم آقای هاشــمی هم حرکت همدلانه تری 
را نســبت به گذشــته با اصلاح طلبان داشــت. درواقع 
عملکردی کــه ما از جریــان اصلاحــات می بینیم، این 
اســت که آنها تا حدود زیادی از درون، خود را بازنگری 
و آسیب شناســی کــرده و در مســیر تأثیرگذارتــری گام 

برداشته اند. 
  جریان اصلاح طلب در سال ۹۲ به حسن روحانی  �

رســید؛ گزینه ای که اگر اصولگرا نباشد، اصلاح طلب 
هم محسوب نمی شــود. این تصمیم در یک ائتلاف 
گرفته شد، شما چنین تصمیمی را در راستای بازنگری 
صورت گرفته در جریان اصلاح طلب قلمداد می کنید 
یا آنکه این جریان صرفا برای اینکه بخواهد در ساختار 

حکومت باقی بماند و به عنوان 
یک بازیگــر نقش آفرینی کند، 

چنین تصمیمی را گرفت؟ 
این تصمیم را می توان نتیجه 
همان بازنگری دانست و براساس 
آن اصلاح طلبــان بــه این نتیجه 
رســیدند که از نامــزدی حمایت 
کنند کــه مواضــع نزدیک تری به 
آنــان دارد و می تواند در شــرایط 
دشوار به کشور کمک کند. این به 
معنای کوشــش برای باقی ماندن 
در ساختار حکومت نیست، بلکه 
تأثیرگذاری بــر روند امــور، برای 

جلوگیری از بد ترشــدن وضعیت اســت. البته در جبهه 
اصلاحات چه بســا نیروهایی هم هستند که به ماندن در 
ساختار نیز می اندیشــند. همچنان که افرادی هم وجود 
دارند که انگیزه ای برای این کار ندارند. بنابراین نمی توان 
ادعا کرد کــه جریان اصلاح طلب خــط اعتدال را پیش 

گرفت تا بتواند در حکومت جایی داشته باشد. 
  اما برای اینکه بتوانید منویات خود را عملی کنید،  �

باید در ساختار حکومت باشید و اگر غیر از این باشد، 
شما در نقش اپوزیسیونی قرار می گیرید که شاید توان 

تغییر شرایط را نداشته باشد، درست است؟ 
برداشت من این است که ایران از لحاظ شرایط داخلی 
و خارجی، در شــرایط بسیار ســختی قرار دارد. براساس 
چنین برداشــت و البته احساس مسئولیت در قبال ایران 
و اسلام اســت که فکر می کنم همه علاقه مندان به این 
آب و خاک در هر جایگاه و مقامی باید هرچه بیشــتر در 
جهت میانه روی، همبســتگی، تفاهم و گفت وگوی ملی 
حرکت کنند؛ یعنی اگر تا دیروز اصلاح طلبان، اصلاحات 
حداکثری یا ســاختاری را مطالبــه می کردند که ممکن 
بــود مورد توافق قرار نگیرد و بر ســر تحقق آن، چالش 
ایجاد شود، امروز به این نتیجه رسیده اند که به حداقل ها 
قناعت کنند برای اینکه شــاید بتوان، برای بهبود اوضاع 

کشور یک گام به جلو برداشت. 
براین اســاس چنانچه دولت معتدلی روی کار آمده 
باشــد و بــرای وزارتخانه هــا از ما نظرخواهــی کند، به 
او توصیــه خواهیــم کــرد از انتخاب افــرادی که مورد 
حساسیت هســتند بپرهیزد و از نیروهای اصلاح طلب یا 
اصولگرای معتدل که نســبت به آنها حساسیت منفی 
نباشد استفاده کند تا شاید به دلیل هماهنگی بیشتری که 
با مراکز قدرت دارند، چالش ها به حداقل برســد و بیشتر 

بتوانند به کشور خدمت کنند. 
  شــما در صحبت های خود خیلی از کلمه اعتدال  �

اســتفاده می کنید! این در حالی اســت کــه به نظر 
می رسد گفتمان اعتدال هنوز پرورده نشده و بنیان آن 
بیشتر سلبی است تا ایجابی. برخی به خصوص طبقه 
اجتماعی حامی جریان اصلاح طلب ممکن است این 
برداشت را داشته باشد که قدرت عاقله اصلاح طلب 

در حال عدول از منویات خود و مواردی که از ســال 
۷۶ مطرح کرده، اســت. آیا اصرار شــما بر این واژه، 
اصرار ویژه ای اســت و قرار اســت از این به بعد به 
جای گفتمان اصلاح طلبی از گفتمان اعتدالی صحبت 
کنیم؟ اگر چنین است، چگونه می خواهید این طبقه 

اجتماعی حامی اصلاحات را توجیه کنید؟ 
آنچه در شرایط کنونی به اعتدال معنا می دهد، بیشتر 
همان جنبه «ســلبی» آن اســت. در کشــور یک جریان 
افراطی وجود دارد که عملکرد آن به منافع ملی آسیب 
فــراوان وارد کرده اســت و در این مرحله چنانچه بتوان 
در جهت نفی همین افراط گرایی گام برداشت، موفقیت 
اســت و این خود حرکتی اصلاح طلبانه است. باید تأکید 
کنم که اصلاح طلبی اصولا نسبی بوده و هیچ گاه مطلق 
نیست. مردم هم کاملا متوجه هستند، شرایط را ارزیابی 
کرده و درک می کنند. به عنوان نمونه، شرایط فعلی ایران 
به ویژه با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، چه در داخل 
و چه در صحنه بین المللی می تواند نگران کننده باشــد. 
در چنین فضایــی، برخی جریانات 
یا افراد، شــاید ناخواســته رفتاری 
می کنند که ممکن است خطراتی 
متوجه ایران شــود. حال چنانچه 
جریانی در نفی این خواسته عمل 
کنــد، شــما می توانید اســم آن را 
اعتدال بگذاریــد. در این موضوع، 
«اصلاح طلبــی»  بــا  «اعتــدال» 
اساســا  دارد.  همپوشــانی 
اصلاح طلبی صفر و صدی نیست 
و طیف گســترده ای را هم شــامل 
می شود. نکته دیگر اینکه نباید در 
ذهن ما نقش ببنــدد که هر گامی 
بر می داریم، باید کامل و جامع باشد. برای مثال چنانچه از 
نظر شرایط خاص و محدودیت های موجود برای جریان 
اصلاحات، این احتمال باشد که اکثریت مجلس شورای 
اســلامی را افراطی ها تشکیل بدهند، هر گامی که باعث 
شود این اکثریت، به یک جمع شکننده تبدیل شود، خود، 
گام مثبتی است. به تعبیر حضرت علی علیه السلام: «ما 
لا یدرک کله لا یترک کله» کاری را که نمی توان به شکل 

کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد. 
  البتــه بهتر اســت نگاهــی هم بــه بازخوردها  �

داشته باشیم. شاید این اســتدلال برای بدنه حامی 
جریان اصلاحات خیلی قانع کننده نباشــد. صرفا این 
نفی کردن بدون اینکه ما بازایی داشــته باشد و بدون 
اینکه مخاطب اجتماعی در نظر گرفته شود، نمی تواند 
انتظارات را برآورده کند. منظور من این است که اگر 
گفتمان اصلاح طلبی از نظر شــما در بازخوانی به این 
نتیجه رسیده که در شرایط فعلی نمی توان شعارهای 
خود را زنده نگه دارد و باید به اولویت های دیگری که 
مختص شرایط امروز است، بسنده کند، باید آن را با 

صراحت با مخاطب در میان گذاشت. 
به  نظر من گفتمان اصلاح طلبی تغییری نکرده است. 
گفتمان اصلاح طلبی، تأکید بر اجرای قانون است، تأکید 
بر کار کارشناسی است، تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی 
و شــفافیت مالی اســت، تأکید بر تنش زدایی و پرهیز از 
افراط گرایی در سیاست خارجی و داخلی است، تأکید بر 
آزادی های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی است و از هر 
فرد و جریانی که سرانجامِ سخن و عملش بهبود شرایط 
کشور و افزایش رفاه مردم باشد، استقبال می کند؛ چراکه 

در هدف مشترک هستند. 
باید از موج هایی که در فضای مجازی ایجاد می شود 
و از نظرات و دیدگاه های عــده ای از خواص، عبور کرده 
به متن جامعه برویم تا ببینیم در جامعه چه مســائلی 
برای مردم مطرح است؟ گاهی اوقات ما در اتاق دربسته 
می نشــینیم و فکر می کنیم آنچه بین ما جریان دارد، در 
بیــرون از فضای ما و در عمــق جامعه هم همان موارد 
مطرح اســت؛ درحالی که ممکن اســت این گونه نباشد. 
جریــان اصلاحات تلاش کــرده که همه اصــول قانون 

اساسی به ویژه فصل حقوق ملت مورد توجه قرار گیرد؛ 
اما این مباحث برای کسی که به نان شب محتاج است، 
ممکن اســت خیلی معنا و مفهوم نداشته باشد. مردم 
مشکلات معیشتی دارند، مشکل بی کاری دارند، مشکل 
اداره منزل و هزینه های بالای فرزندان تا دختران و پسران 
رشیدِ بی کار و ازدواج نکرده دارند، مشکل زیست محیطی 
دارند، مشــکل آب دارند، مشــکل ریزگرد و هوای آلوده 
دارند، مشــکل بدهی بانکی و چک برگشــتی دارند. در 
مجموع مردم به لحاظ روحی و روانی شــاداب نیستند؛ 
بنابرایــن کم حوصله و تا حدی پرخاشــگر شــده اند. هر 
روز هم مشــکلی اضافه می شــود؛ از پلاســکو گرفته تا 
ورشکستگی، از خشک سالی گرفته تا سیل و زلزله، از آب 
و هوای خوزستان و دریاچه ارومیه تا خشکی زاینده رود 
در اصفهان و مانند آن که وضعیت مردم را آشفته کرده 
است. با این شــرایط، اولویت جریان اصلاحات یا دولت 
اعتدال گرا چه چیزی باید باشــد؟ شاید اگر همین دولت 
از روز نخســت، اولین مســئله خود را به جــای برجام، 

رفع حصــر قرار داده بود و ســایر 
مشــکلات را هــم در اولویت های 
بعدی قرار می داد، خود محصوران 
بزرگوار می گفتند که یک گام بزرگ 
برای حل مســائل ایــران و مردم 
نجیب آن بردارید، رفع حصر ما در 

اولویت نیست. 
ما بایــد به واقعیــت خارجی 
نگاه کنیم. شرایط کشور فوق العاده 
پیچیده اســت. در چنین شرایطی، 
برای اصلاح طلبــان تأمین حقوق 
بنیادی تــر، ماننــد حــق حیات و 
بهره بــردن از شــرایط زیســتی و 

معیشتی حداقلی نســبت به برخی حقوق دیگر، مانند 
آزادی های سیاسی از اولویت بیشتری برخوردار است. 

حمایــت جریان اصلاحــات از آقــای روحانی هم با 
اینکه چه بسا با ایشان در برخی زمینه ها مرزبندی داشته 
باشد، به همین معناســت که با نبود وی چه کسی قرار 
اســت ســکاندار این کشــتی، در این دریای مواج باشد؟ 
اگر می گوییــم اعتدال، به این دلیل اســت که اعتدال را 

مرحله ای از اصلاح طلبی می دانیم. 
 برداشــت من از صحبت شما تقریبا همان چیزی  �

است که در قالب «نواصلاح طلبی» مطرح می شود؛ 
یعنی اینکه اصلاح طلبان در ســال های گذشــته تا 
حدودی از طبقات فرودســت مردم فاصله گرفتند و 
این فاصله باید جبران شود. بر اساس این هم اولویت 
امروز، معیشت مردم اســت. از سخن شما این گونه 
می فهمم که جریــان اصلاح طلب بــه دنبال ایجاد 
طرحی نو است تا براســاس آن با طبقات فرودست 
و گروه هــای اجتماعی ارتباط برقــرار کند و بعدا که 
شرایط مساعد فراهم شــد، اولویت های قبلی را که 
محقق نشده در دستور کار قرار دهد، آیا این برداشت 

درستی است؟ 
تکیــه کلام همیشــگی مــن این بــوده کــه ارتباط 
اصلاح طلبان با اقشــار مردم ضعیف اســت. اگر معنی 
اصلاح طلبی این باشد که فقط دنبال چند مقوله خاص، 
مانند آزادی بیان و مطبوعات و تجمعات و احزاب باشیم 
که البته در جای خود بسیار بااهمیت هستند و به مسائل 
حــاد زندگی روزمــره آنها دقت لازم و کافی را نداشــته 
باشــیم، این خود ظلــم به جریان اصلاح طلبی اســت. 

اصلاح طلبی باید جامع باشد... . 
 اما این قرائتی اســت که خود شما شروع کردید.  �

قبل از آن شما چپ خط امامی بودید. جریان شما از 
منظر عدالت محوری، تندترین انتقادات را به عملکرد 
دولت ســازندگی وارد می کرد، اما این، از ســال ۷۶ 
به بعد کم رنگ می شــود و یک دفعه پرچم عدالت به 

دست احمدی نژاد می افتد! 
جریان اصلاحات یک طیف گسترده است. من نسبت 
به دولت ســازندگی موضع مخالف نداشتم؛ همان گونه 

که آقای خاتمی حتی در دوران کناررفتن از وزارت ارشاد 
هم نســبت به آقای هاشــمی و دولت ایشــان موضع 
مخالف نداشت. البته در آن زمان برخی از افراد نسبت به 
عملکرد دولت سازندگی انتقاد های تندی داشتند. البته 
اعتقاد دارم انتقاد عالمانه و مبتنی بر مبانی کارشناســی 
نســبت به عملکرد کسانی که در مســئولیت قرار دارند، 

لازم و ضروری است. 
 به نظر شما تندروی بوده است؟  �

بله، خیلــی از موارد تنــدروی بــود، در حقیقت به 
نوعی درک نکردن شرایط کشور بود. بعد از دوران جنگ، 
اولویت کار کشــور چه بود؟ به نظر من سازندگی. جنگ 
که تمام شد، کشــور نابســامانی های زیادی داشت. اگر 
آقای هاشــمی می توانســت آنچه را در ذهن داشت، در 
همان هشــت ســال پیاده کند، امروز، خیلی جلوتر رفته 
بودیم. یکی از مــواردی که بلافاصله بعــد از جنگ در 
ذهن داشــت، تعامل جدی با خارج بــود. اما در همین 
 جا دچار دســت انداز بود؛ یعنی نمی توانست آن گونه که 
صلاح کشور و مردم می دانست، کار را انجام دهد، چراکه 
بلافاصله مطرح کردند که هاشمی سازشکار شده و تفکر 
آمریکایی دارد. نمی خواهم بگویم هر تصمیمی که آقای 
هاشمی گرفت، درســت بود یا هر تصمیمی که دیگران 

گرفتند، درست بوده است. 
البته در دوره ریاست جمهوری ایشان فضای سیاسی، 
باز نبــود. به همین دلیل مهم ترین شــعار آقای خاتمی 
شعار جامعه مدنی و توســعه سیاسی بود، ولی معنی 
آن، ایــن نبود کــه در زمینه های اقتصادی کاری نشــود. 
اتفاقا عملکرد دولت اصلاحات در بخش اقتصادی هم، 
درخشــان بود. بااین حال در آن دوره هم نمی توان ادعا 
کرد اشتباه وجود نداشته و شاید اگر برخی اشتباهات نبود، 
اتفاقات بعدی هم در سال ۸۴ رخ نمی داد. در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۱۳۸۴، ما بزرگ ترین اشــتباه را 
مرتکب شدیم که با سه، چهار کاندیدا وارد صحنه شدیم. 
نباید بگوییم قرار بوده فلان شــخص رئیس جمهور شود 
و خودمان را از اشــتباه مبرا کنیم. جریان اصلاحات هم 
به گونه ای عمل کرد که چنین شــود. نباید از اشــتباهات 
خودمــان بگذریم، ما در آن مقطع می توانســتیم بهتر از 

این عمل کنیم. 
  برای اینکه رشته بحث گم نشــود، فکر می کنید  �

جریان اعتدالی به همــراه جریان اصلاح طلب برای 
درک طبقه فرودســت و محکم کردن ارتباط با بدنه 
مردم، چــه کاری می تواند انجام دهد؟ آیا دراین باره 

بحثی صورت گرفته و به راهکاری رسیده اید؟ 
من نمی خواهم عملکرد مثبت دولت را نفی کنم که 
در رأس آن برجام اســت. برجام آثار بســیار مثبتی برای 
کشور داشته اســت. در عین حال فکر می کنم آنچه باید 
بیشــتر به آن پرداخت، همان جهات ســلبی اســت نه 
اثباتی. چراکه فکر می کنم در جهات اثباتی می توانستیم 
کارهای مثبت بیشــتری انجام دهیــم و رابطه بهتری با 
مردم داشــته باشــیم. مردم باید توجه داشته باشند که 
اگر این دولت روی کار نمی آمد و همان مســیر و رویکرد 
دولت قبل ادامه می یافت، چه حوادث و اتفاقات سخت 
و پیچیده ای بــرای ایران محتمل 
بود و ادامه گفتمان اعتدال که در 
ســال ۹۲ به وسیله مردم انتخاب 
شد، همچنان برای توسعه و رفع 

مشکلات ضروری است. 
�   آقــای روحانــی در انتخابات 
مواجه  چالش هایی  چه  با  پیش رو 

است؟ 
بــه  نظر مــن آقــای روحانی 
زیــادی روبه رو  بــا چالش هــای 
اســت. اولین چالش، شــعارهای 
پوپولیستی اســت که به احتمال 
زیاد طــرح خواهد شــد و از تأثیر 
آن هم نباید گذشت. ممکن است با کاندیداهایی مواجه 
شــویم که به شــدت بــا مجموعــه ای از صحبت های 
درســت و غلط و با ادبیاتی تخریبی و پوپولیســتی علیه 
وضع موجود حرف بزنند و چنانچه آقای روحانی مدافع 
وضع موجود باشــد، با چالش جدی مواجه خواهد شد. 
چراکه وضع موجود با توجه به میزان گســترده مصائب 
و مشــکلات به جای مانده از گذشته، به حد رضایتمندی 
نرســیده اســت و نیاز به کار و تلاش بیشتری دارد. یکی 
دیگر از مشکلات پیش روی آقای روحانی، اقشار محروم 
و نقاط محروم و نقاط حاشیه ای است. حاشیه نشین ها و 
مناطق محروم کشور ممکن است این احساس را داشته 
باشــند که برای رفع مشــکلات گوناگون آنهــا اقدامات 
جدی و ملموس نشــده اســت و به نوعی به ذهن آنها 
تبعیض القا شده باشد. یکی دیگر از مشکلات پیش روی 
آقای روحانی موضوع برجام اســت. با دســتاوردی که 
ســند افتخار دولت آقای روحانی اســت، بــه گونه ای 
برخورد شــده که گویــی نه تنها هیچ اتفاقــی نیفتاده 
اســت، بلکه برخی تلاش می کنند آن را تبدیل به لکه 
ننــگ دولت روحانی کنند و چنــان وانمود می کنند که 
دولت بــا وادادگی طرحی را توافق کرده که هیچ پیامد 
ملموســی برای مردم نداشته اســت. این فشار، به ویژه 
در صورتــی که برجام از ناحیه ســردمداران جدید کاخ 
ســفید هم مورد تهدید قرار گیرد، بیشــتر خواهد شد یا 
حتی برعکس؛ مخالفان ممکن است ادعا کنند که چون 
تصمیم نظام، بر مذاکره برای رفع تحریم ها و مشکلات 
ناشــی از آنها بوده اســت، چنانچه فرد دیگری هم در 
رأس قوه  مجریه بود، همین مسیر را طی می کرد و بدون 
باج دادن به سلطه گران، امتیازات فراوان، بیشتر و بهتری 

به دست می آورد. 
مســئله دیگری که باید به آن توجــه کرد، عملکرد 
کاندیــدای ریاســت جمهوری اســت؛ به عبــارت دیگر، 
می تــوان گفــت سرســخت ترین رقیــب انتخاباتی هر 
کاندیدایی، عملکرد خود اوســت. اینکه رئیس جمهور تا 
چه  حدی خودش را با مســائل درگیــر کرده و در جریان 

عینی و ملموس امور بوده است؟ 
ادامه در صفحه ۷

بررسي مخاطرات پیش روي اصلاحات در گفت وگو  با «عبداالله نوري» 

معیشت مقدم بر آزادي

 مردم بر اساس رأی به جریان 
اصلاحات، انتظاراتی از ما دارند که 

برای بر آوردن آن باید به صورت 
حداکثری عمل کنیم و همین کار را 
هم می کردیم، اما در سال های بعد 

به تدریج مجموعه جریان اصلاحات، 
عملا به بازنگری خود پرداخت و با 

توجه به شرایط کشور و موانع موجود 
در راه دستیابی به خواسته های آرمانی 

خود و اهدافی که در سر می پروراند، 
بسیار تعدیل شده است 

گاهی اوقات ما در اتاق دربسته 
می نشینیم و فکر می کنیم آنچه بین ما 
جریان دارد، در بیرون از فضای ما و 

در عمق جامعه هم همان موارد مطرح 
است؛ درحالی که ممکن است این گونه 

نباشد. جریان اصلاحات تلاش کرده 
که همه اصول قانون اساسی به ویژه 
فصل حقوق ملت مورد توجه قرار 

گیرد؛ اما این مباحث برای کسی که به 
نان شب محتاج است، ممکن است 

خیلی معنا و مفهوم نداشته باشد 
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مرجان توحیدی: مدتی پیش برای ملاقاتی به دفتر یکی از احزاب اصلاح طلب رفته بودم. در زمان انتظار، کتابی 
که روی میز نزدیک کتابخانه قرار داشــت، توجهم را جلب کرد. «شوکران اصلاح» را برداشتم و تورقی کردم... از 
آن روزها زمان زیادی گذشــته است. از روزهایی که خاطرات دادگاهش (شــوکران اصلاح) بارها تجدید چاپ 
شد. آن هم به واســطه آنچه در «خرداد» منتشر می کرد. نوری نامش با رســانه ها گره خورده بود. چه آن زمانی 
که نماینده امام در پســت های کلیدی بود و چه آن زمان که وزارت کشــور دولت های ســازندگی و اصلاحات را 
تجربه می کرد.  نوری به وضوح از آن ســال ها فاصله گرفته است. وقتی روبه روی او می نشینم تا از لزوم بازنگری 
اصلاحات سخن بگوییم، می گوید شرایط آن روزها اقتضا می کرد که حداکثری عمل کنیم. بعد هم ادامه می دهد 
«جریان اصلاحات، با توجه به شــرایط کشــور و موانع موجود در راه دســتیابی به خواســته های آرمانی خود و 
اهدافی که در ســر می پروراند، بسیار تعدیل شده است». از واژه اعتدال هم در این مصاحبه زیاد بهره برد. نوری 
در این ســال ها کمتر با رسانه ها سخن مي گوید، اما در میان این نبودن ها، بیشتر در اتاق های فکر و برنامه ریزی ها 
نقش آفریني مي کند. او هر دو هفته یک  بار در منزلش با چهره های شاخص جریان اصلاح طلب بر سر راهبردها به 
بحث مي نشیند. حاصلش همان شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات است. این نشست ها تداوم دارد و نتایج 

آنها، خود را به تدریج در جبهه اصلاحات نشان می دهد.


